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چكيده
در مطالعۀ آن دست از بناهای تاریخی ایران که بخش هایی از آن یا همۀ آن از میان رفته است، نقش منابع مکتوب 
و تصاویر بسیار پررنگ  می شود. ازآنجاکه در مطالعۀ این  نوع بناها، کوچک ترین اطلاع افزون تری نیز می تواند مفید 
باشد، شناسایی و بررسی همۀ منابع موجود بسیار اهمیت دارد. یکی از انواع کمتردیدۀ منابع تاریخ معماری که گاه 
ممکن است دربارۀ گونه ای بناهای تاریخی یا یک بنای خاص اطلاعاتی به دست دهد، متون ادبی منظوم است. 
هدف از این مقاله، معرفی و بررسی قابلیت های یک نمونه از این متون است. منظومۀ گلزار سعادت اثر میرزامحسن 
تأثیر تبریزی )۱۰۶۰ـ۱۱۲۸ق(، در وصف باغ سعادت آباد اصفهان سروده شده، و جزو آثار منظوم اندک شماری است 
که به طور کلی به وصف معماری چند بنا می پردازد. به جرئت می توان گفت که برخی اطلاعات موجود در گلزار 
سعادت، در هیچ یک از منابع درجه اول و درجۀ دوم دیگر نیامده و از این نظر بی همتاست. همچنین، ازآنجاکه همۀ 
بناهای وصف شده در این منظومه از میان رفته، اهمیت اطلاعات آن دوچندان می شود. در این مقاله، ابتدا به معرفی 
مختصر باغ سعادت آباد و مثنوی گلزار سعادت می پردازیم، و سپس می کوشیم تا از طریق تحلیل محتوای این متن، 
و در موارد ممکن با تطبیق اطلاعات آن با دیگر منابع، تصویری از اجزای معماری باغ سعادت آباد به دست دهیم؛ و 
در نهایت، طرحی کلی از پلان این باغ ترسیم کنیم. متن گلزار سعادت نشان می دهد که در زمان شاه سلطان حسین 

بخش هایی به این باغ افزوده شده که تاکنون در هیچ منبع دیگری از آن نامی برده نشده است. 
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پرسش های پژوهش
۱. باغ سعادت آباد شامل چه بناهایی می شده است؟

۲. منظومۀ گلزار سعادت چه اطلاعات تازه ای از این باغ به دست می دهد؟ 
۳. آیا می توان بر پایۀ اطلاعات این منظومه و دیگر منابع درجۀ اول به طرحی کلی از اجزای معماری باغ 

رسید؟ 

1. مقدمه
1.1. معرفی كلی باغ سعادت آباد

در طی دورۀ صفویه در اصفهان بناهای شهریِ متعددی ساخته شد که امروز بسیاری از آن ها از میان رفته  است. 
ازجمله می توان به باغ های پرشماری اشاره کرده که در حاشیۀ چهارباغ عباسی و چهارباغ بالا، دامنۀ کوه صفه و بر 
کنارۀ زاینده رود ساخته شد. اغلب این باغ ها و بناهایشان با حملۀ افغان ها در ۱۱۳4ق ویران یا متروک گشت. امروز 
از بیشتر آن ها به جز نامی بر محل سابقشان نشانی باقی نمانده است. یکی از بزرگ ترین این باغ ها، باغ سعادت آباد 
است که در زمان شاه عباس دوم )حک  ۱۰5۲ـ۱۰77ق( بنا شد و در دوره های بعد از او نیز رونق داشت و توسعه یافت. 
باغ سعادت آباد بر حاشیۀ جنوبی زاینده رود واقع بود )هنرفر ۱۳5۰، 575(؛ از شرق به پل خواجو، از غرب به سی وسه پل، 
از شمال به زاینده رود و از سمت جنوب تا حوالی تخت فولاد و نهر آبِ دویست وپنجاه امتداد داشت )همایی ۱۳۸4، 
۳۰۰(. روبه روی این باغ، بر ساحل شمالی رودخانه، باغ دریاچه قرار داشت. موقعیت این دو باغ چنان بود که در حکم 
باغی واحد عمل می کرد؛ باغی که رودخانه از میان آن می گذشت )رفیعی مهرآبادی ۱۳5۱، ۶۲(. شاردن )۱۳74، ج: 
 4، ۱5۶۶( گفته است که یک سوی رود بخش زنانه و سمت دیگر بخش مردانۀ باغ بوده، و این دو بخش از طریق 

پل جویی یا چوبی به یکدیگر مربوط می شده اند. 
باغ سعادت آباد در طول زمان به نام های مختلفی خوانده شده است. میرزا طاهر وحید )۱۳۸۳، ۶۸۳( گفته که باغ را 
در زمان احداث »عباس آباد ثانی« می خوانده اند؛ اما به مرور نام آن به باغ »سعادت« تغییر یافته است. همایی )۱۳۸4، 
۲۸۳( می گوید احتمالًا شاه عباس دوم نام سعادت آباد را به تقلید از باغی به همین نام انتخاب کرده که شاه تهماسب 
در قزوین ساخته بوده است. در بعضی منابع نیز این باغ »هزارجریب کوچک« خوانده  شده است )همان جا(. تا جایی 
که می دانیم، کهن ترین بنای درون محدودۀ باغ عمارت آینه خانه بوده که به دستور شاه صفی )حک  ۱۰۳۸ـ۱۰5۲ق( 
زمان  در  و  می افتد،  اتفاق  دوم  شاه عباس  زمان  در  باغ  عمدۀ  آبادی  و  گسترش   .)۲۸4 )همان،  می شود  ساخته 
شاه سلیمان )حک  ۱۰77ـ۱۱۰5ق( و شاه سلطان حسین )حک  ۱۱۰5- ۱۱۳5ه .ق ( نیز بخش هایی بر آن افزوده می شود. 
پیش از ساخت سعادت آباد در زمان شاه عباس دوم، بیشترِ زمین های این منطقه محل سکونت زرتشتیان بود و 
از همین رو نیز محلۀ »گبرآباد« یا »گبرستان« خوانده می شد )هنرفر ۱۳5۰، 575(. در سال ۱۰۶5ق پس از آنکه 
جدید  دولتخانۀ  عمارت  رودخانه  جنوبی  ساحل  بر  و  نمود  بنا  را  )حسن آباد(  خواجو  پل  دوم  طبقۀ  دوم  شاه عباس 
)هفت دست( را ساخت، صلاح ندانست که دولتخانه اش در مجاورت محلۀ غیرمسلمانان باشد )وحید ۱۳۸۳، ۶۸۳(. 
بنابراین، بخشی از این زمین ها را خود به قیمت واقعی از زرتشتیان خرید و بخشی را نیز دستور داد تا اشراف شهر 
بخرند و در آن باغ سازی کنند؛ ساکنان قدیم را به انتهای محلۀ جلفا کوچاند )همایی ۱۳۸4، ۳۰۰(، و در طی ده سال، 
از ۱۰۶4 تا ۱۰74ق، باغ سعادت را در قسمتی از این زمین ها که به مرور محلۀ سعادت آباد خوانده شد، احداث نمود 
)همان، ۳۰۱ و ۳۰۲(. شاردن )۱۳74، ۱5۶5 و ۱5۶۶( که این محله را در اواخر همین سدۀ یازدهم هجری دیده  
است، گفته که در کلِ محله به جز چند بازار و گرمابه و یک مسجد، باقی همۀ عمارت ها شاهانه و اعیانی بوده است. 
باغ سعادت آباد بیشتر باغی تفریحی به شمار می آمده و در زمان اتمام ساختش، شاه عباس دوم جشنی بسیار باشکوه 
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همراه با چراغانی و آتش بازی در آن برگزار می کند؛ جشنی که از تعدد شمع ها و چراغ ها به »جشن آفتانی« شهرت 
می یابد )وحید ۱۳۸۳، ۶۲4 و ۶۲5(.

معروف ترین بناهای باغ سعادت آباد کاخ آینه خانه، عمارت هفت دست، عمارت نمکدان و پل جویی است؛ اما به نظر 
می رسد که بناها و بخش های این باغِ وسیع از این چهار عمارت و پل بیشتر بوده است. شاهد مان بر این مدعا دو 
از  اوایل دورۀ شاه سلیمان  یا  ایرانی در اواخر دورۀ شاه عباس دوم  منبع متفاوت است: یکی طرحی که یک نقاش 
کلیت باغ ترسیم نموده و شاردن آن را در سفرنامۀ خود آورده است )تصویر ۲(؛ و دیگری منظومۀ گلزار سعادت از 
میرزامحسن تأثیر تبریزی، شاعر سدۀ یازدهم و دوازدهم هجری، که در زمان شاه سلطان حسین سروده است. تحلیل 
محتوای این دو منبع، در کنار بعضی اطلاعات پراکندۀ دیگر منابع درجه اول، می تواند تا حدی ما را به شناخت اجزای 

باغ سعادت آباد برساند. 
۲.1. معرفی اجمالی مثنوی گلزار سعادت

گلزار سعادت سرودۀ میرزامحسن تأثیر )۱۰۶۰ـ۱۱۲۸ق(، مثنوی ای است با بیش از ۳۰۰ بیت. کل این مثنوی در 
توصیف باغ ها و عمارات سعادت آباد سروده شده است. گرچه این منظومه تاریخی دقیق ندارد، می دانیم که در زمان 
سلطنت شاه سلطان حسین صفوی سروده شده؛ زیرا شاعر در چندین  جای منظومۀ خود به نواب کامیاب، صفت ویژۀ 
شاه سلطان حسین )اجلالی ۱۳7۳ و ۱۳74، ۱۱(، اشاره کرده و منظومه را با قطعه ای در مدح او به پایان برده است 

)تأثیر نسخۀ خطی، ۶۸(.
منظومۀ گلزار سعادت، مانند اغلب آثار منظومِ توصیفی و تاریخی، آکنده از توصیفات شاعرانه و گاه اغراق هایی در 
مقایسۀ باغ ها و بناها با بهشت و اجرام آسمانی است؛ درعین حال، اطلاعات مفید بسیاری نیز درخصوص قسمت های 
مختلف باغ عرضه می کند که بعضاً در منابع دیگر وجود ندارد. می توان گفت که توصیفات واقع گرایانۀ آن به سادگی 
قابل تمییز از بخش های شاعرانه است. این منظومه ابتدا با توصیفی کلی در مورد درختان و گل های باغ آغاز می شود 

و سپس به بناهای باغ می پردازد. که ترتیب آن ها چنین است:
تالارهای  و  عمارت  آن،  کنار  عمارت  و  چوگان  میدان  فواره ها،  )نمکدان(، جدول  مثمّن  عمارت  دوری،  مهتابی 

سه طبقه، پل جویی و کشتی روی رودخانه، دولتخانۀ باغ، باغ نظر، باغ برج، باغ طاوسخانه. 
شاعر دربارۀ برخی از بناها به اختصار سخن گفته؛ اما بعضی دیگر را دقیق تر توصیف  کرده و جزئیاتی مانند نوع 
تزیینات و مصالح به کاررفته در بنا را نیز برشمرده است. از ویژگی های مهمی که در این منظومه به چشم می خورد 
آن است که در توصیف بناها، ترتیب قرارگیری آن ها در باغ حفظ شده است. این موضوع از تطبیق اشعار با نقاشی ای 
ممکن می شود که پیش تر از آن سخن گفتیم. به علاوه ، برخی ابیات نیز این نظر را تأیید می کند؛ مثلًا در توصیف 

نزدیک ترین بنای مجموعه به در ورودی باغ می گوید:
                               چو بارت داد اول آن گلـستان    شـود مهـتابی دوری نمـایان

)افشار ۱۳47الف، 5۸4(
این موضوع در تشخیص مکان دیگر بناهای مجموعه که ناشناخته ترند، بسیار مفید است. 

در پژوهش حاضر دو نسخه از این منظومه مد نظر قرار گرفته است. یکی نسخۀ خطی کلیات تأثیر که به شمارۀ 
۰۰5۱۱-۰۶ در کتابخانۀ رقومی مجلس در دسترس است، و دیگری تصحیح مرحوم ایرج افشار از گلزار سعادت، که 
در سال ۱۳47 در چند شمارۀ پیاپی مجلۀ وحید منتشر شده است )افشار ۱۳47الف ـ د(. در اینجا برای دقت در نقل 

قول و سهولت دسترسی به منبع، در ارجاعات از تصحیح ایرج افشار استفاده می کنیم.
یک نکتۀ مهم که پیش از ورود به بحث باید ذکر کرد، آن است که سه باغ توصیف شده در گلزار سعادت )باغ نظر، 
باغ برج و باغ طاوسخانه( طبق نقشه های تاریخی و منابع دیگر بر ساحل شمالی زاینده رود و در حد فاصل سی وسه  
پل تا پل خواجو قرار داشته اند. ازآنجاکه خود شاعر در عنوان مثنوی اش ذکر کرده که این منظومه »در تعریف باغات 
و عمارات سعادت آباد« است )تصویر ۱(، پس پیداست که این سه باغ نیز هرچند بر ساحل شمالی زاینده رود بوده اند، 
جزو باغ بزرگ تر سعادت آباد شمرده می شده اند.۱ این موضوع عظمت این باغ بزرگ صفوی را قدری روشن تر می کند. 

تصویر ۱: عنوان منظومۀ گلزار سعادت در نسخۀ 
است:  چنین  تأثیر  محسن  میرزا  کلیات  خطی 
مثنوی مسمّی به گلزار سعادت در تعریف باغات 
دارالسطنۀ  بنیاد  بهشت  سعادت آباد  عمارات  و 

اصفهان )کتابخانۀ رقومی مجلس(.
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چون پرداختن به همۀ بناها و توصیفات نیاز به مجالی بیشتر دارد و اطلاعات منابع تاریخی نیز درخصوص بخش های 
شمالی باغ سعادت آباد کمتر و ابهامات در مورد بناهای آن ها بیشتر است، در این مقاله صرفاً به بررسی بخشی متمرکز 

می شویم که بر ساحل جنوبی رود بوده  است.

۲. اطلاعات باغ سعادت آباد در منظومۀ گلزار سعادت
1.۲. آغاز مثنوی

مقدمه در گلزار سعادت بسیار کوتاه است؛ اما خود حاوی نکاتی است. اول آنکه دو بیت نخستین آن به سازندۀ اصلی 
باغ اشاره می کند:

                       به سـر دارد هـمـای خـامـه دولـت     ز وصـف گـلشـن بـــاغ ســعـادت
                       ز خلد این باغ را زان رو نشـان است     کـز آثـار شـه خـلـد آشـیـان اسـت  

)افشار ۱۳47 الف، 5۸4(
برخی معتقدند که منظور از »شه خلدآشیان« شاه سلیمان است )همان، ۱۰(؛ اما می دانیم این باغ در اصل به دست 

شاه عباس دوم بنیان نهاده شده، احتمالًا مقصود شاعر نیز همو بوده است. نکتۀ دیگر در این بیت است:
                       مــدار فــیـض از آب و هــوایــش    کــه بـاشــد بر درِ بـاغ آسـیـابـش 

 )افشار ۱۳47 الف، 5۸4(
اگر قرار باشد که در مجاورت در باغ آسیابی بوده باشد، پس نهری از آنجا می گذشته است. چنین موضوعی ممکن 
است. در تصویر سفرنامۀ شاردن از باغ سعادت آباد درِ ورودی باغ، یا دست کم یکی از ورودی های باغ، در ضلع جنوبی 
ترسیم شده است )تصویر ۲(. از سوی دیگر می دانیم که محدودۀ جنوبی باغ تا نهر آب دویست وپنجاه۲ یا همان مادی 
شایج می رسیده است )همایی ۱۳۸4، ۳۰۰(. این مادی از سمت جلفا، در غرب، به محلۀ سعادت آباد می رسیده و بعد 
از آبیاری زمین های این بخش به سمت نواحی شرقی تر می رفته است. در نقشه ای که در سال ۱۳5۳ش سیروس 
شفقی از شهر اصفهان تهیه کرده است نیز بخشی از کوچۀ شایج )محل عبور نهر شایج( که از این حدود می گذرد، 
کوچۀ آسیاب نام دارد. بنابراین، احتمالًا نهر شایج ابتدا از آسیابی می گذشته و سپس شاخه ای از آن وارد باغ می شده 

است )همان، ۳۰۱(.

تصویر ۲: تصویر باغ سعادت آباد در سفرنامۀ شاردن. ترتیب بناها از سمت راست: ورودی باغ، مهتابی، عمارت مثمن، آینه خانه، دولتخانه 
)Chardin 1811(
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۲.۲. گياهان باغ
این  را ذکر می کند.  نوعِ آن  باغ است که میرزامحسن چندین  نام درختان و گل های  موضوع درخور توجه دیگر، 
موضوع، از نظر شناخت گیاهان تزیینی و متداول در باغ های آن زمان اصفهان مهم است. ازآنجاکه ابیات مربوط به 

این گیاهان متعدد است، در اینجا تنها به ذکر نام آن ها بسنده می کنیم.
درختان باغ سعادت آباد: چنار، نارون، سرو، گل بداغ، صنوبر، بید، نسترن، آلوچۀ صدبرگ )افشار ۱۳47الف، 5۸5(.

گل های باغ: زلف عروسان، لاله، زیبا، سنبل، گلنار، سوسن، یاسمن، مشکیجه، پاپیچال، سمن، رازقی، لالۀ پیکانی، 
گل خیری، بنفشه، تاج خروس، شب بو، گل جعفری، ریحان، لالۀ عباسی، گل نیلوفر، عنبردان )همان، 5۸۶(.

۳.۲. مهتابی دوری
نخستین بنای توصیف شده در گلزار سعادت، بنایی است به نام مهتابی دوری؛ و همان طور که پیش تر گفتیم، نخستین 

بنای باغ از سمت ورودی نیز همین بناست. اطلاعات گلزار سعادت دربارۀ این بنا چنین است:
                          شـب مـهـتاب از نــور آن مـدور     بــه مــاه چــارده باشــد بـرابـر
                          چو مهتـابش چـراغ خـانه گشـته     به گِردَش آب چـون پروانه گشته

                          بـه تسـخـیر پـری زادان مهـتـاب    به دور خود کشـیده مَندَل۳ از آب  
)افشار ۱۳47الف، 5۸7(

»مهتابی« در معماری ایرانی اغلب مترادف ایوان است؛ اما در لغت نامۀ دهخدا به عنوان بنایی مجزا نیز از آن یاد 
شده است: »عمارتی کوچک که بر لب حوض برای سیر مهتاب سازند« )دهخدا ۱۳77، ذیل مدخل »مهتابی«(. در 

اینجا نیز به نظر می رسد مقصود از نام مهتابی دقیقاً چنین بنایی است. 
مهتابی دوری بنا بر این ابیات، عمارتی است مدور که »به گِردش آب« در جریان است. همچنین در شب های 
مهتاب نور ماه به سهولت در آن راه می یافته است، چنان که شاعر مهتاب را به »چراغ خانه« در این عمارت تشبیه 
کرده است. آیا روزنی بر سقف این بنا وجود داشته؟ تصویر شاردن موضوع را روشن تر می کند )تصویر ۳(. در این 
تصویر مشخص است که دور این عمارتِ یک طبقه دهانه هایی باز وجود دارد. در تصویر، شش دهانه مشخص است. 
اگر گرداگرد بنا چنین بوده باشد مجموعاً دوازده دهانه داشته است و بنایی نیمه باز بوده که امکان تابش ماه به درون 

را در شب های مهتابی به سادگی ممکن می ساخته است. 
موضوع جالب توجه دیگر که از تصویر برمی آید، فواره های آن است. به جز جوی باریکی که بر گرد مهتابی دیده 
می شود، فواره هایی در داخل این جوی وجود دارد و از همه جالب تر فواره ای نیز بر بام عمارت دیده می شود. در واقع 

در شب های مهتاب، به جز نور ماه صدای آب نیز از همه سو این بنای کوچک را در بر می گرفته است.

تصویر ۳: مهتابی دوری در تصویر سفرنامۀ شاردن
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4.۲. عمارت مُثمََّن
عمارت مثمن پس از مهتابی دومین بنای توصیف شده در این منظومه است. ترتیب  قرارگیری آن در تصویر شاردن 
نیز به فاصلۀ اندکی از مهتابی است. این عمارت همان بنایی است که به اسم کلاه فرنگی، و بعدها به نام عمارت 
نمکدان در متون یاد شده، و تا ۱۳۰۶ق که به دستور ظل السلطان ویران شد، پابرجا بوده است )هنرفر ۱۳5۰، 5۸۰(. 
این بنا جزو معدود اجزای باغ سعادت آباد است که چند عکس از نمای بیرونی آن به جا مانده و همین موضوع به 

شناخت بیشترمان کمک می کند. 
آنچه دربارۀ این بنا می دانیم این است که عمارتی بوده هشت ضلعی و سه طبقه، که در فاصلۀ ۱5۰ متری جنوب 
عمارت آینه خانه قرار داشته است )همان جا(. ارتفاع زیاد این بنا باعث می شده تا علی رغم فاصلۀ اندکش با آینه خانه، 
منظرۀ رودخانه و محیط اطراف از بالای آن دیده شود )همان جا(. کمپفر )۱۳۶۰، ۲4۸( دربارۀ آن می گوید که عمارتی 
باشکوه بر شالوده ای هشت ضلعی است و »اتاق های داخل آن را به ظرافت آراسته و نقاشی کرده اند. پنجره ها را با 
شبکه های چوبی زیبا بسته اند. به طرف شمال یعنی به سوی ساحل رود عمارت به دو جناح تقسیم می شود«. او اضافه 

می کند که این عمارت برای پذیرایی از مهمانان شاه  در نظر گرفته شده است )همان جا(.
در گلزار سعادت نیز نکاتی دربارۀ فضای داخلی این بنا ذکر شده است:

                       ببــیـن بر طـرح آن عـالـی نشیـمن     نـدیـدی آسـمـان را گـر مـثـمـن
                       چـه هشـتـی! دَه نـُـه4ِ او چـرخ دوار    به اطـرافـش به آن اسـلوب تـالار

]...[
                       عـماراتـش چـو جنـت ذوالمــراتب     چـراغ منـظـرش شـمع الکـواکـب
                       رسد تا عـرش اعـظم پشت بر پشت    نژاد غرفه اش چون مشـت و انگـشت 

)افشار ۱۳47الف، 5۸7(
                       مکان هـرکه آن طـرح غریـب است    به یک جا هشت خلد5 او را نصیب است

]...[
                       به  دورش جـدولی۶ از سـنگ محکم    چــو دور منـطـقـه بر گـرد عــالم
                       بـه ســر از قبــۀ آن عـرش مـنـظر    شــه خـورشـیـد را چــتری مـدور
                       گلـسـتانـش فرنـگی دستـگاه است     که بر سـر این بنا آن را کلاه است

                       بـنــات چــرخ را کــرده به یــاری    ز حــوض آیـنـــه آییــنـــه داری 
)افشار ۱۳47ب، 7۱4(

)Chardin 1811( تصویر 4: عمارت نمکدان در تصویر سفرنامۀ شاردن
تصویر 5: عکس عمارت نمکدان از میرسیدعلی جناب )جناب ۱۳۸۶، ۱7۶(

تصویر ۶: چپ: عکس عمارت نمکدان 
از ارنست هولتسر )هولتسر ۱۳۸۲، 94(
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در نخستین بیت، اشاره شده که آسمان از درون بنا هشت ضلعی دیده می شود. این توصیف نشان می دهد روزنی 
منظرش  عبارت »چراغ  با  بعد  بیت  چند  در  دوباره  او  است.  داشته  وجود  عمارت  در سقف  به صورت هشت ضلعی 
شمع الکواکب« تأکید می کند که سقف باز بوده، چراکه ستاره ها نیز از »عماراتش« دیده می شده است. از قضا در 
عکس های به جامانده از عمارت نمکدان لبۀ یک روزن بر نمای بام آن پیداست )تصاویر 5و۶(. در تصویر شاردن هم 
یک قبۀ بسیار کم خیز هشت ترک بر سقف این بنا دیده می شود که چیزی شبیه به یک روزن هشت ضلعی در میان 
آن است )تصویر 4(. احتمالًا مقصود شاعر نیز از قبۀ مدوری که برای خورشید چتری را تشکیل می داده، همین سقف 

کم خیز بوده است.
یک نکتۀ مهم که در اینجا باید به آن توجه کرد، واژۀ »تالار« است که معنای آن در متن گلزار سعادت و اغلب 
متون تاریخی با تصور امروزی مان متفاوت است. معنای تالار در دهخدا چنین است: »عمارتی بوده که چهار ستون 
بر چهار طرف صفه بر زمین فروبرند و بالای آن را به چوب و تخته بپوشند« )دهخدا ۱۳77، ذیل مدخل »تالار«(. 
میرزامحسن گفته است که این تالار »به اطراف« بنا و به همان اسلوب هشت ضلعی قرار داشته است. اگر نگاهی 
به عکس عمارت بیندازیم موضوع روشن می شود. مقصود شاعر همان فضای ستون دار گرد بناست؛ و در واقع هرجا 
که اصطلاح تالار را به کار گرفته، مقصودش فضای نیمه باز ستون دار بوده است. این تالار در تصویر شاردن ترسیم 
نشده است؛ اما شاردن در سفرنامه اش دربارۀ آن سخن گفته است. شاید ترسیم چنین بیرون زدگی ای برای نقاش 

قدری دشوار بوده است.
از نکات دیگر این ابیات، اشاره به ازارۀ سنگی بنا و حوضی است که درون عمارت وجود داشته. اینکه حوض برای 
ستارگان )بنات چرخ( »آیینه داری« می کرده و تصویر آن ها را باز می تابانده، خود نشان از آن دارد که حوض در زیر 

روزن گشودۀ بام بنا بوده که عکس ستاره ها در آن می افتاده است. 
یک نکتۀ بسیار درخور توجه دیگر درخصوص این بنا، در سفرنامۀ شاردن آمده است. او در توصیف »کلاه فرنگی 
هشت ضلعی« باغ سعادت آباد می گوید که »از مهتابی سراسری دور بنا آب فرومی ریزد، چنان که اگر دست از پنجره 
بیرون آورند در دم پر از آب می شود« )شاردن ۱۳74، ۱5۶۶(. اینکه نظام آب رسانی به لبۀ این سقف و فروریختن 
آب از آن به چه صورت بوده است، جای سؤال دارد؛ اما آنچنان که در ادامۀ اشعار نیز خواهیم دید، به احتمال قوی بر 
بالای عمارت نمکدان مخزن آبی نصب بوده که فشار آب لازم برای فواره ها را تأمین می کرده است؛ هیچ بعید نیست 

که بخشی از آب این مخزن به صورت آبشار به پایین سرازیر شود. این موضوع جای مطالعه و پژوهش بیشتر دارد.
نکتۀ آخری که از عکس بنا قابل تشخیص است آنکه به نظر می رسد نظام فضایی این بنا تا حدی شبیه به عمارت 
هشت بهشت بوده است. به این صورت که در طبقۀ همکف چهاردهانۀ باز در مقابل هم قرار داشته  و حجره هایی 

کوچک نیز در چهار گوشۀ بنا جای می گرفته است. 
5.۲. جدول  فواره ها 

عنصر دیگر باغ فواره های فراوان آن است. این موضوع هم در گلزار سعادت و هم در سفرنامۀ شاردن بیان شده 
است. شاردن )۱۳74، ۱5۶۶( ذکر کرده که »تا چشم کار می کند همه جا فواره است.« در گلزار سعادت هم آمده که:

                          مـیـان بـاغ فـرش از خـاره داده     ســـــراســر جـدول فـواره داده
                          پــی فــواره نهــری بـاطــراوت    مـرتــب از عمـارت تـا عــمارت

                          چـه جـدول برج آبـی مایـه دارش     ز دلـــو چــرخ7 ریـزد آبـشـارش  
)افشار ۱۳47ب، 7۱4(

پیداست که جویی سنگی از میانۀ باغ عبور می کرده که در سراسر آن فواره هایی وجود داشته است. تصویر شاردن 
هم همین را نشان می دهد. این جوی آب و فواره ها عمارت های مهتابی و نمکدان را احاطه می کرده اند و احتمالًا 
از آنجا به باقی حوض ها، مانند حوض های آینه خانه می رفته اند. اما نکتۀ مهم دیگری که در این ابیات آمده اشاره 
به »برج آب« است. برای ایجاد فواره همیشه به فشار آب نیاز است که در گذشته یکی از راه های ایجاد این فشار 
از طریق ساخت منبع آبی در ارتفاع بوده است. در بیت آخر شاعر همین موضوع را بیان کرده و می گوید ارتفاع برج 
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آب این فواره ها زیاد بوده و آبشار بلندی داشته است. مشخص نیست که محل این منبع آب کجا بوده است؛ اما بعید 
است که فاصلۀ زیادی از محل فواره ها داشته باشد. ازآنجاکه عمارت نمکدان ظاهراً بلندترین عمارت باغ بوده، شاید 

این برج یا مخزن آب را بر بام همین بنا نصب کرده بوده اند. 
6.۲. ميدان چوگان و تالار كنار آن »احداثی نواب كامياب«۸

در ادامۀ ابیات گلزار سعادت، از میدان و تالاری در کنار آن یاد می شود که نگارنده در هیچ منبع دیگری نتوانست 
اشاره ای به آن بیابد. یکی از محاسن بزرگ این بخش آن است که شاعر برای بنای توصیف شده ماده تاریخ اتمام 

آن را نیز ذکر می کند که برابر سال ۱۱۰۸ق، همزمان با اوایل دورۀ حکومت شاه سلطان حسین است:
                          دگر در سـمت غرب آن گلـستان     یکی میدان برای گوی و چـوگان
                          بـه عـالـم در بزرگـی اتفــاقـش     لــوای آســمان چـوب قبــایش

]...[
                          دهـد می شـاه دین پـرور به بـازی     ازین میـدان به سرمستـان غازی

]...[
                          بود در وسـعتش یک نیزه ساعـی     جــرید مـهــر از خـط شـعـاعی

]...[
                          در آن میدان یکی تـالار عــالـی     دو عالـم از جــلالش یک جلالی
                          چنـان از رفعتـش نـقـشی نشسته   که دسـت چـرخ را بـر تخته بسته
                          سـتـونـش از عـلـو آن مـایه دارد   که از وی عرش و کرسی پایه دارد
                          درین وقـت ایـن نـمای با تـکلف    شـد از شـاهنـشه ایـران تصـرف
                          یکی را گر ز اتمـامش سراغ است     همان تاریخ او »میدان باغ« است

)۱۱۰۸(  )افشار ۱۳47ب، 7۱5(
میدان و تالاری که در اینجا توصیف شده حتی در تصویر شاردن هم وجود ندارد؛ چراکه آن تصویر در اواخر سلطنت 
شاه عباس دوم یا اوایل دورۀ شاه سلیمان )همزمان با خود سفرنامه( ترسیم شده است، حال آنکه به گفتۀ شاعر عمارت 

و میدان مذکور به دست شاه سلطان حسین بنا شده است. 
اگر بپذیریم که شاعر در توصیف بناها ترتیب قرارگیری آن ها را حفظ کرده، پس میدان چوگان در محلی در »سمت 
غرب« عمارت نمکدان بوده است. در تصویر شاردن، بخش غربی عمارت نمکدان زمینی فراخ و گل کاری شده است. 
بنابراین، کاملًا ممکن است که محل احداث میدان و بنای مجاور آن در همین بخش بوده باشد. همچنین در نقشۀ 

پاسکال کُست از شهر اصفهان که در دورۀ قاجاریه ترسیم شده، این زمین به خوبی قابل تشخیص است. 
همان طور که پیش تر دیدیم، مقصود از »تالار« فضای نیم باز ستون دار با سقفی چوبی است. هرچند شاعر جزئیاتی 
از آن را شرح نمی دهد؛ اما اشاره می کند که بنا رفیع و ستون دار است و سقفی از چوب دارد؛ چراکه »دست چرخ را 
بر تخته بسته« است. می توان تصور کرد که این تالار شبیه به تالارهای متداول دورۀ صفویه در اصفهان بوده است. 
مثلًا همان طور که عمارت عالی قاپو تالاری به سمت میدان نقش جهان، که میدان چوگان نیز بوده داشته است، این 

عمارت نیز تالاری مسلط به میدان داشته که برای تماشای بازی چوگان استفاده می شده است. 
7.۲. عمارت و تالارهای سه مرتبۀ واقع در كنار دریاچه

در این بخش شاعر به توصیف عمارتی می پردازد که درست در کنار دریاچه )همان زاینده رود( قرار گرفته و سه تالار 
در سه ارتفاع مختلف دارد. پیش از ابیات خوب است این نکته را نیز توضیح دهیم که چرا شاعر زاینده رود را دریاچه 
خوانده است. پل خواجو به جز اتصال دوسوی رودخانه، حکم یک بند را نیز داشته و در مواقعی که برنامۀ قایق سواری 
بر رودخانه داشته اند، دریچه های پل را می بسته اند تا سطح آب پشت آن بالاتر بیاید. از همین رو، در حد فاصل این 

دو پل چنان آبی جمع می شده که آن را دریاچه می خوانده اند )هنرفر ۱۳5۰، 5۸۳(. 
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                          در آن جنـت یـکی عـالی نشـیمن     ســر دریـاچـۀ گـلـشـن مـعیـن
                          سـه تالار آن عمارت را به زینـت     یـکـی را بر یـکی آیـین رفـعـت
                          از آن تـالارهـا در تـاب و درهــم    سپهر و عرش و کرسی بر سر هم

]...[ 
                          فلک از کهـکشان گـردن کشیده     چنـیـن سررفتـه ایـوانـی نـدیـده
                          کـبــاب بــرۀ گــردون گــردان     شــود دودش بلــنـد از روزن آن

]...[
                          به الوان شیشـه ها دورش مـطرا9    رشیـدا۱۰ خـانه گـویا کـرده مـینا

                          به چــرخ نیـلی و خوشیـد زردش     دهــد خـجـلت طلا و لاجوردش
                          به رنـگ آمیزی آن نقـش ارژنـگ     مصـور کرده مـه را کـاسـۀ رنگ
                          به سـقف آن رسد تا خوب دستش    بود از هفت گردون چوب بسـتش
                          که دارد دســت وصـف آن ازاره؟     که بر کوه است اینجا پشت خاره

                          اگر دارد نـظـیر آن قـصر نـایـاب     بود عـکسـی کـزو افتـاده بـر آب
                          وسیع المشرب آن گلشـن نبـاشـد    کــه از دریـاچـه تردامـن نباشـد  

)افشار ۱۳47ب، 7۱۶(
با اطمینان می توان گفت که این بنا همان عمارت یا قصر آینه خانه است، که در منابع مختلف توصیف شده و تا 
سال ۱۳۱9ق که ظل السلطان دستور به تخریبش داد، سالم و استوار بوده است. اغلب توصیفات با ویژگی های معلوم 
آینه خانه تطابق دارد. به علاوه که ترتیب توصیف بنا در متن نیز درست به نظر می رسد؛ هرچند که نام خاصی به بنا 
اطلاق نمی شود. آینه خانه کهن ترین بنای صفوی باغ سعادت آباد است و گفته می شود که بانی آن، شاه صفی، این بنا 
را به یادبود جد خود شاه تهماسب ساخته بوده است. بر ایوان آن کتیبۀ مطلایی به خط بسیار درشت وجود داشته با 
عبارت »بندۀ شاه ولایت تهماسب« )همایی ۱۳۸4، ۱۶۳(. شاعر در توصیف این کاخ می گوید این »عالی نشیمن« بر 
لب دریاچۀ باغ بوده و سه تالار داشته که یکی از یکی بلندتر بوده اند. این گفته را می توان با مدارکی تطابق داد که 
پاسکال کُست در دورۀ محمدشاه قاجار از این بنا تهیه کرده است. در برش طولی بنا مشخص است که تالار کشیدۀ 

آینه خانه در دو نقطه تغییر ارتفاع می داده و سه سطح تفاوت می یافته است )تصویر 7(. 

 تصویر 7: برش طولی از کاخ آینه خانه؛ اثر پاسکال کُست. سه سطح تالار در این برش مشخص است )کست ۱۳9۰، 9۰(.
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کمپفر )۱۳۶۰، ۲49( نیز که در زمان شاه سلیمان به بزمی در ایوان همین کاخ دعوت می شود، شرح می دهد که 
هریک از این سه صفه مخصوص پذیرایی دسته ای خاص از مهمانان و حاضران بوده است:

این تالار پذیرایی به طرف رودخانه به سه صفه یا صحنۀ روی هم تقسیم شده است. صفۀ بالا که به یک 
محوطۀ مدور سنگی ختم می شود مخصوص تخت شاه  است، صفۀ دوم مخصوص دیوان عالی و همچنین 

بیگلربیگی هاست درحالی که صحنۀ پایین را سفرای خارجی یا سایر میهمانان باید اشغال کنند. 
در ادامۀ توصیف، شاعر آرایه های این عمارت را چنین برمی شمرد: اول اینکه دور بنا با شیشه های رنگی تزیین 
شده است. این موضوع را می توان باز هم با برش کُست از آینه خانه تطابق داد که در دو ضلع شرقی و غربی آن 
پنجره های گره چینی شده ای ترسیم کرده است. دیگر اینکه، درون بنا نقوشی به رنگ طلا و لاجورد داشته است؛ و 
ازارۀ آن نیز از سنگ خاره بوده. با این مجموعه از توصیفات می توان تصور کرد که فضای درونی بنا تا چه اندازه 
رنگین و زیبا بوده است. در توصیف کمپفر )همان جا( سخن از حوضی نیز در ایوان  جلوی بنا آمده که چهار فواره از 
چهار ستون دور آن به درونش می ریخته است؛ این حوض در پلانی که کُست از بنا ترسیم کرده، در مسیر میان دو 
حوض کوچک تر دیده می شود )تصویر ۸(. از میان بناهای باغ، آینه خانه تنها بنایی است که پلانی دقیق از آن به جا 
مانده و این موضوع کمکی بزرگ در درک بهتر بناست. سه حوضِ این بنا در راستای همان نهر و جدول  فواره هایی 

است که از جانب جنوبی باغ شروع شده بود و از دور عمارت مهتابی و کلاه فرنگی گذشته بود. 

8.۲. پل حسن  آباد و پل چوبين و كشتی
در بخش بعدی گلزار سعادت چند بیتی در توصیف دو پل خواجو )حسن آباد( و چوبین )جویی( آمده است:

                          لــبالــب زآبــرو دریــــاچــۀ او    دو پـل بر وی مرتب چون دو ابرو
]...[

                          یکی شرقـی اساسش سنـگ خارا     دگـر یک غـربی و از چـوب بـرپا
]...[

                          پل چـوبیـش حیرت داسـتان است    که بر بالای آن نهری روان است
                          به گیتی نیسـت آن پل را قـریـنه     که از چوبـست و هم طرح سـفینه

)افشار ۱۳47ب، 7۱۶(
نکتۀ قابل بحث در این چند بیت »پل چوبی« است که شاعر گفته است »بر بالای آن نهری روان است«. این 
موضوعی قابل توجه است. می دانیم که پل جویی یا چوبی در سال ۱۰۶۸ق و به دست شاه عباس دوم ساخته شد 
)همایی ۱۳۸4، ۲۸4(. میرزامحسن در حدود چهل سال بعد به توصیف این پل پرداخته است. به نظر می رسد که این 
نخستین منبعی است که از نهر بالای پل سخنی گفته است. دو منبعی که پیش تر از گلزار سعادت اشاره ای به این پل 
کرده اند، شاردن و کمپفر، هیچ کدام سخنی از این نهر نگفته اند. شاردن )۱۳74، ۱5۶۶( این پل را تنها راهی ارتباطی 

تصویر ۸: راست: پلان کاخ آینه خانه؛ اثر پاسکال کست )کست ۱۳9۰، 9۰( 
تصویر 9: چپ: عکس کاخ آینه خانه از ارنست هولتسر )هولتسر ۱۳۸۲، 9۸(
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میان بخش مردانه و زنانۀ باغ )در دو سوی رودخانه( دانسته و اضافه کرده که این پل چوبی »بر پایه های سنگی 
متکی است«. کمپفر )۱۳۶۰، ۲4۸( نیز چیزی بیش از این نگفته است. به علاوه، در تصویر سفرنامۀ شاردن، هرچند 
که این تصویر کاملًا واقع گرایانه نیست، اثری از این نهر روی پل دیده نمی شود. اگر بپذیریم که از دقت شاردن به 
دور است که چنین پدیدۀ عجیبی را ببیند و سخنی از آن به میان نیاورد، آنگاه می توان احتمال داد که نهر روی پل 
از ساخته های دوره های بعد، یعنی دورۀ شاه سلیمان یا شاه سلطان  حسین باشد. فلاندن )۱۳5۶، ۱۳۶( در دورۀ قاجاریه 
کارکرد این جوی را آبرسانی به عمارت هفت دست ذکر کرده است. از توصیفات او چنین برمی آید که این جوی از 

فضای داخلی هفت دست نیز می گذشته است )همان، ۱۶4(. 
به جز این دو پل، شاعر از یک قایق، یا به گفتۀ او کشتی، نیز بر روی دریاچۀ باغ سعادت آباد سخن گفته است:

                        در آن دریا یکی کشتی روان  است    که آن دریا تن، آن کشتی روان  است
                        ز شـهبــازان دولـت آشـیــــانی    مــنـورْ قـــالــبی روح روانـــی

)افشار ۱۳47ب، 7۱7(
در اینجا قایق به »منورْ قالب« یا کالبدی نورانی تشبیه شده است. این تشبیه احتمالًا نشان می دهد در شب ها این 
قایق را چراغانی و روشن می کرده اند. کمپفر )۱۳5۰، ۲4۸( نیز این قایق را دیده و ساخت آن را بسیار هنرمندانه 

خوانده است.
9.۲. دولتخانۀ باغ )عمارت هفت دست(

میرزا طاهر وحید )۱۳۸۳، ۶۲5( در جهان  آرای عباسی می گوید که شاه عباس دوم در سال ۱۰7۰ق دولتخانۀ جدیدش 
را »در باغی که متصل به باغ سعادت آباد و مشرف بر دریاچۀ زنده رودِ پل جدید« )همان پل خواجو( بود، بنا نهاد. 
همایی )۱۳۸4، ۲99( مقصود از دولتخانۀ جدید را عمارت هفت دست یا هفت دستگاه می داند. محل این عمارت در 
طرح ها و عکس های به جامانده از آن درست در مقابل پل جویی، در کنارۀ جنوبی رودخانه و به فاصلۀ اندکی از 
آینه خانه )در غرب آن( است. این بنای بزرگ در اصل شامل هفت عمارت متصل به هم بوده است که گویا شش 
افغان به اصفهان ویران می شود )تحویلدار ۱۳۸۸، ۳4؛ همایی ۱۳۸4، ۱۶۱(، و تنها عمارت  عمارت آن در حملۀ 
باقی ماندۀ آن تا سال ۱۳۱۸ق که باز هم توسط ظل السلطان نابود می شود، پابرجا بوده است )هنرفر ۱۳5۰، 5۸۰(. 

میرزامحسن تأثیر این دولتخانه را مفصل تر از دیگر بناها توصیف می کند: 
                          قلـم را چـون هـمـا در جلـوه آرم     ز دولـتـخـانـۀ آنـجـــا نــگـارم

]...[
                          دو سو دریاچـه اش در عیـن خوبی    عـمارت مجـمع البـحرین خـوبی

                          از آن دریـاچــه و دریـا کـنـارش     ز پـشت و رو صـفـا آییـنـه دارش  
)افشار ۱۳47ب، 7۱7(

اینکه دو سوی عمارت را دریاچه گرفته، احتمالًا به نزدیکی عمارت به لبۀ آب اشاره می کند؛ چنان که از شرق و 
غرب بنا آب رود دیده می شده است. ظاهراً این بنا آن قدر به آب نزدیک بوده که در زمان بازدید میرزا حسین تحویلدار 
از آن )۱۳۰۸ق( یکی از بدنه های بخش باقی ماندۀ بنا در آب رودخانه قرار داشته است )تحویلدار ۱۳۸۸، ۳4(. باید 
اضافه کرد که میرزا طاهر )۱۳۸۳، ۶۲5( در توصیف موقعیت این بنا گفته که از شرق به دریاچۀ باغ و از غرب در 

مجاورت باغ همیشه بهار بوده است. 
                          در آن زیبـا بـنا منـظر کـماهـی     توی۱۱ دسـت تصرف های شاهـی
                          به هر صـنعـت هـنرمنـدان ماهـر   کمـال خویشـتن را کـرده ظاهــر
                          مصـور بـســتـه در نــقـاشـی او     کمر محـکم به رنـگ خـامـۀ مـو
                          شـود تـا دلنـشیـن آن کـارنـامـه     ز مـژگان نـکویـان کـرده خـامـه
                          به نقـش دلکش آن نقـش ارژنگ    مصـور کـرده گـل را کاسـۀ رنگ
                          منبـت کاری اش در قصـر و ایـوان    نـکو چون جبـهۀ پرچیـن خوبـان
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                          به رنــگ آســمـان پــر سـتـاره    طــلا و لاجـوردش بـی شـمــاره  
)افشار ۱۳47ب، 7۱7(

]...[
                          شـده گر کان زر را کیسـه خـالی     ندیـده زیـن بـنـا نقـصـان مـالی
                          بـمـاند تا مصـون از چـشم اختـر     بـه طرح چـارقل داده محـجـر۱۲ 
                          به روی فیض کانجا بی شمار است    در دولاب او آیـیـنــه دار اســـت

]...[
                          به چوب صنـدل و عـود قمــاری     زبـان هـر درش در چـوب کـاری

]...[
                          گـهـر را با صـفـای بـی شــمـاره    شکـسـته قـدر از آن سنـگ ازاره
                          ز هر سنگی عیان صد نقش رنگین   کـه دیده بیسـتون را قصر شیرین
                          به شوخـی نقلدانـش رشـک انجم    دهـان دلـبـر شــیـریـن تبـسـم
                          صفـای قصـرشیـرین همـزبانـش    زده چشـمک به شـکر نقـلدانـش
                          ز هر حوضش خجل چاه زنـخدان     لـبالـب آتـش از سرچشـمۀ جـان
                          از آن طـرح بـخاری های دلکـش     عـیان گـلـزار ابـراهــیم و آتـش
                         در آن گلشـن چمـن پیـرا نشـسته     بخـاری های چـون گلدسته بسته

)افشار ۱۳47ج، 79۶(
اما همین  بنا و بعضی اجزای آن توجه نشان داده تا توصیف فضاها؛  آرایه های  اینجا شاعر بیشتر به  باز هم در 
موضوعات هم نکاتی دربارۀ معماری عمارت دولتخانه را روشن می کند. طبق این ابیات، فضای داخلی بنا دارای 
نقاشی هایی است. منبت کاری »در قصر و ایوان« و تزیینات »طلا و لاجورد« »بی شماره« در آن استفاده شده است؛ 
کمااینکه، فلاندن هم این موضوع را تأیید می کند )فلاندن ۱۳5۶، ۱۳۶(. از اجزای دیگر این بنا می توان از محجّر یا 
نرده ای کوتاه بر چهار جهت بنا، در های گنجه با روکش آینه، درهای چوبی از جنس »صندل و عود قماری«، سنگ 
ازارۀ مرمر منقوش، چند حوض و بخاری های دیواری به شکل »گلدسته« نام برد. یک نکتۀ بسیار نغز در این میان 
صحبت از نقلدان های این عمارت است. در لغت نامۀ دهخدا یکی از معانی این واژه چنین است: »طاق های خرد که 
به اشکال عجیبه در دیوارها سازند و نقل ها و لوزیات در آن گذارند و آن را جامگاه و چینی خانه نیز گویند.« این نوع 
تزیین همان آرایۀ تُنگ بری است که در دیوارهای بالاترین طبقۀ عالی قاپو نیز وجود دارد. پیداست عمارت دولتخانه 

نیز فضا یا فضاهایی با این تزیین داشته است که این خود نشان از نفاست و زیبایی بنا دارد.
در تصویر شاردن، نمایی مبهم از عمارت دولتخانه دیده می شود )تصویر ۱۰(. در این تصویر چند بنای جداگانه اما در 
کنار هم و با ارتفاعات مختلف در مقابل پل جویی در یک حصار واحد وجود دارد. حصار مجموعه شامل سه دیوار در 
جهت شرق و غرب و جنوب، و یک ردیف درخت در ضلع مجاور رودخانه )شمال( است. این حصار باغی اختصاصی را 
نیز برای مجموعه در بر می گیرد. بناها جزئیاتی ندارند که بتواند بر شناختمان از عمارت دولتخانه بیفزاید. اما در ضلع 
جنوبی مجموعه، دالانی مسقف دیده می شود که به نظر می رسد ورودی دولتخانه بوده است. فلاندن )همان، ۱۳5( 
که در دورۀ محمدشاه  در همین عمارت به دیدار شاه  رسیده، گفته است که برای رسیدن از آینه خانه به هفت دست، 

دالان درازی را پیموده و سپس به باغی پردرخت وارد شده که به کاخ مزبور می رفته است.
به جز این توصیفات پراکنده، چند عکس نیز از بخش باقی ماندۀ عمارت هفت دست در دورۀ قاجاریه موجود است 
که نمایی از یک ایوان و دیوارهای خارجی یکی از اضلاع بنا را نشان می دهد )تصویر ۱۱(. در یکی دیگر از عکس ها 

نیز موقعیت این بنا نسبت به کاخ آینه خانه و پل جویی مشخص است )تصویر ۱۲(. 
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در ادامه، شاعر به »مکان مسند« یا تختگاه شاه سلطان حسین و بنای دیگری نیز در باغ اشاره می کند:
                          درون او یـکـی فرخـنــده منـزل     مـکــان مسـنـد سلـطـان عـادل
                          به  رنگ چشـم کز اعـضاست برتر    بلنـدی دارد آن برجسـته مـنــظر

                          شهنشاه  زمان را چون مکان است     اگر چشمش بخوانم جای آن است  
)افشار ۱۳47ج، 79۶(

تصویر ۱۰: عمارت دولتخانه در تصویر سفرنامۀ شاردن

تصویر ۱۱: )راست( نمایی از قسمتی از 
عمارت هفت دست )هولتسر ۱۳۸۲، ۸4(       

تصویر ۱۲: )چپ( دورنمایی از عمارت هفت دست در پس کاخ آینه خانه )همان، ۸5(
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به نظر می رسد که مقصود از »درون او« درون همان عمارت دولتخانه یا هفت دست باشد؛ یعنی تخت شاه در عمارت 
هفت دست بوده است. هنرفر )۱۳5۰، 57۸( نیز در گنجینه آثار تاریخی اصفهان می گوید که تخت شاه عباس دوم در 
کاخ هفت دست »بر روی تخته سنگ بزرگ مرمریِ مانند آینه صیقلی به طول هفت متر و عرض بیش از سه متر« 
قرار داشته است. بنابراین، این چند بیت این موضوع را می رساند که شاه سلطان حسین نیز از عمارت هفت دست، 
این موضوع در  به  استفاده می کرده است.  به عنوان دولتخانۀ خود  دست کم در حوالی سروده شدن گلزار سعادت، 

رستم التواریخ نیز اشاره شده است )رستم الحکما ۱۳۸۲، ۸4(.
                          میان گلشـنش از چـوب مـرغوب     دو تا زیـبـا بنـای دلـکش خـوب

                          اساسـی خوش تر از طـرح سفـینه     قـرینـه بـا هـم اما بـی قریـنـه۱۳ 
                          به وضـع تــازه و طــرح مــقـرر     مـحـاذات۱4 هـم و بـا هـم بـرابـر

]...[
                          به طرح دلنـشین بی شبـه و مـانند   قفس آسـا ولی بی بسـت و بـی بند

]...[
                          به سـعی نـاظـر نیــکو عـقیـدت     ز سر برپاسـت این زیـبا عـمارت
                          به جـد و جــهد آن مـمـتاز ایـام     در اندک فرصتی جست این سرانجام

)افشار ۱۳47ج، 79۶ و 797(
اینجا سخن از دو بنای چوبی »قرینه با هم« و هم اندازه است. شاعر اشاره کرده که این دو شبیه به قفس اما بدون 
در و بندند. باید سخن از نوعی بنای نیم باز چوبی )چیزی شبیه به آلاچیق( به میان باشد. و از آنجا که این ابیات در 
ادامۀ وصف مسند شاه  در عمارت هفت دست آمده؛ درنتیجه احتمالًا در اینجا نیز مقصود از »میان گلشنش«، میان 
باغ اختصاصی عمارت دولتخانه است که در تصویر شاردن دیده می شود. وجود این دو بنای چوبی در باغ دولتخانه 
به نظر مناسب و خوش منظر می رسد؛ چرا که ضلع شمالی این باغ ساحل رودخانه بوده و درنتیجه احتمالًا منظرۀ این 
دو بنای چوبی دریاچه و باغات ساحل مقابل رود بوده است. شاعر در ادامه گفته که این دو بنا را »ناظر نیکو عقیدت« 
برپا کرده و ساختن آن را »در اندک فرصتی« به پایان رسانده است. مشخص نیست که مقصود از این ناظر یا سرکار 
کدام شخصیت است؛ اما به هر روی پیداست که این دو بنای چوبی اگرچه »وضع تازه«ای داشته اند، طرحشان از 
قبل وجود داشته و ناظر آن ها را »ز سر« یا از نو و دوباره ساخته است، یعنی به نظر می رسد که این دو بنا در زمان 

شاه سلطان حسین بازسازی شده اند. 
با توصیفات گلزار سعادت روشن می شود که شاه سلطان حسین به باغ سعادت آباد یک میدان چوگان، تالاری در کنار 

آن و دو سازۀ آلاچیق مانند چوبی افزوده است. 

۳. تعيين حدود باغ و طرح كلی آن
باغ سعادت آباد از زمان شکل گیری تا زمان نابودی آخرین بخش های بازماندۀ آن در ۱۳۱9ق، تغیرات بسیاری به 
خود دیده است و همواره نیز، حتی تا دورۀ قاجاریه، مورد توجه شاهان بوده است.۱5 تصویری که از خلال اشعار گلزار 
سعادت از باغ سعادت آباد به دست می آید، تصویر باغ در اوایل دورۀ شاه سلطان حسین صفوی است. البته این تصویر 
کاملًا دقیق و پرجزئیات نیست؛ اما یاری مان می کند تا بتوانیم تصوری از کلیت باغ در آن زمان به دست آوریم. با 
این حال صرفاً با اطلاعات گلزار سعادت نمی توان نقشۀ باغ را ترسیم کرد. شاید اولین مشکل در ترسیم این تصویر، 
مشخص کردن مرزهای باغ باشد. در گلزار سعادت هرچند ترتیب قرارگیری بناها، تا جایی که معلوم است حفظ شده، 
سخنی از حدود باغ و همسایگی های آن به میان نیامده است. در مشخص کردن این حدود، دو تصویر را اساس کار 
قرار دادیم: یکی تصویر چاپ شده در سفرنامۀ شاردن و دیگری نقشۀ کلی پاسکال کُست از شهر اصفهان )تصاویر 
۱۳و۱4(. تصویر شاردن مربوط به پیش از زمان شاه سلطان حسین  است؛ اما بعید است که مرزهای باغ در این فاصلۀ 

کوتاه دستخوش تغییراتی شده باشد. 
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تصویر۱4: باغ سعادت آباد و نواحی اطراف تصویر ۱۳: نمایی از باغ سعادت آباد در سفرنامۀ شاردن
شهر  از  کست  پاسکال  نقشۀ  در  آن 

اصفهان )کست ۱۳9۰، ۳۸(

در لبۀ پایینی تصویرِ شاردن، خیابان چهارباغِ بالا مشخص است. در پس آن، ردیفی از باغات و تعدادی خانه های 
روستایی متراکم و یک گذر پرپیچ وخم )احتمالًا به سمت تخت فولاد( دیده می شود؛ و در پشت آن ها دیوار غربی 
باغ سعادت آباد، که چندان هم به خط مستقیم نیست، قرار دارد. در نقشۀ کست که مربوط به دورۀ قاجاریه و البته 
کلی تر است، دیوار غربی باغ مستقیم ترسیم شده و در شرق پل جویی بسته می شود. حال آنکه در چند منبع، محل 
قرارگیری عمارت دولتخانه در مقابل این پل ذکر شده است. بنابراین، احتمالًا دیوار غربی ترسیمی در تصویر شاردن 
دقیق تر است. مرز شرقی باغ سعادت در هر دو تصویر در کنار خیابانی است که در مقابل پل خواجو و هم راستای با 

آن بوده. و مرز جنوبی نیز در خطی نه چندان مشخص و هم مرز با باغات دیگری در جنوب خود قرار  گرفته است. 
موضوع بعدی جانمایی اجزای معماری باغ در پلان است. در این مرحله نیز از هر سه منبع، گلزار سعادت و تصویر 
شاردن و نقشۀ کست سود جستیم. به این ترتیب که در جانمایی ها تصویر شاردن را مبنا قرار داده ایم و در نام گذاری ها 
اطلاعات گلزار سعادت را. گرچه بعضی عمارات مانند نمکدان و آینه خانه و هفت دست در متن شعر به نام های دیگری 
)مثمن و سه مرتبه و دولتخانه( خوانده  شده اند، پیش تر با انطباق توصیفات منظومه با دیگر منابع درجه اول اطمینان 
یافتیم که مقصود شاعر از این نام ها کدام بنا بوده است. در جانمایی زمین چوگانِ وصف شده در گلزار سعادت نیز 
نقشۀ شهری کست را مبنا قرار دادیم که در آن زمینی باریک و کشیده در سمت غربی باغ دیده می شود. تناسبات 
این زمین کم وبیش با تناسبات میدان نقش جهان در همان نقشه انطباق دارد )و می دانیم که نقش جهان زمین چوگان 
نیز بوده است(. درنتیجه تقریباً با اطمینان می توان گفت که این زمین باریک و کشیده همان میدان توصیفی منظومه 
است که در کنار آن تالاری چوبی، چیزی شبیه به تالار عالی قاپو نیز وجود داشته است. با توجه به همۀ این نکات، 
موقعیت پلان کلی باغ سعادت آباد در اواخر دورۀ صفویه احتمالًا مطابق پلان تصویر )۱5( بوده است. در این پلان 

کلی، نام گذاری بناهای شمارۀ ۱، ۲، 4، 5 و ۸ بدون اطلاعات گلزار سعادت ممکن نمی شد. 
از طرح کلی باغ چنین به نظر می رسد که باغ سعادت آباد نه فضایی یکپارچه، بلکه مجموعه ای از باغات سلطنتی و 
فضاهای جداگانه ای بوده که در کنار هم و در ارتباط با هم بوده  است؛ چه این عمارات هرکدام در زمانی متفاوت به 

باغ اولیه افزوده  شده  است. بررسی بخش شمالی باغ سعادت آباد این موضوع را روشن تر خواهد کرد.
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تصویر 5: طرح جانمایی باغ سعادت آباد و موقعیت مکانی اجزای معماری آن:
۱. آسیاب و در باغ

۲. مهتابی دوری
۳. عمارت مثمن یا نمکدان

4. میدان چوگان
5. تالار رو به میدان بازی

۶. عمارت و تالارهای سه مرتبه یا کاخ آینه خانه
7. عمارت دولتخانه یا هفت دست
۸. دو بنای چوبی در باغ دولتخانه
9. نهر شایج یا آب دویست وپنجاه

۱۰. نهر نایج
۱۱. پل خواجو

۱۲. پل جویی یا چوبی
۱۳. سی وسه پل

)ترسیم از نگارنده(
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نتيجه گيری
باغ سعادت آباد چه از منظر سیاسی و چه معماری جزو ساخت وسازهای مهم دورۀ شاه عباس دوم محسوب می شود؛ 
و می دانیم که تا پایان دورۀ صفویه نیز جزو باغات سلطنتی مهم و مورد استفادۀ شاهان بعدی بوده است. درنتیجه، 
شناخت آن می تواند قدمی مهم در جهت مطالعۀ معماری نیمۀ دوم دورۀ صفویه باشد. اطلاعات موجود در گلزار 
سعادت، نکاتی درخور توجه دربارۀ معماری این باغ و به ویژه ساخت وسازهای دورۀ شاه سلطان حسین به دست می دهد. 
اطلاعاتی که بعضاً در هیچ یک از منابع تاریخی دیگر ذکر نشده است. مهم ترین این اطلاعات از این قرار است: ذکر 
نام انواع گل ها و درختان باغ، وجود آسیابی بر در باغ، توصیف صورت و کارکرد بنای مهتابیِ دوری، برخی توصیفات 
از فضای داخلی عمارت نمکدان )مثمن( و اشاره به نظام آبرسانی، اشاره به احداث زمین چوگان و تالار چوبی کنار 
آن در زمان حکومت شاه سلطان حسین، اشاره به جوی احداث شده بر پل چوبی یا جویی، توصیفاتی از فضای داخلی 
عمارت هفت دست )دولتخانه( و توصیف دو سازۀ چوبی درون محوطۀ عمارت هفت دست. گرچه با این اطلاعات 
نمی توان تصوری دقیق از تک تک بناها ــ به ویژه آن ها که پیش از دورۀ قاجاریه از میان رفته  است و عکسی از آن ها 
باقی نمانده ــ به دست آورد، دست کم می توان با قرار دادن این اطلاعات در کنار دیگر منابعِ تصویری و مکتوب، 
طرح کلی باغ و چیدمان اجزا و بناهایش را متصور شد. در قدم های بعد می توان با جست وجوی بیشتر در تاریخ نامه ها 
و سفرنامه ها به شناخت بیشتری از عملکرد هرکدام از این بخش ها رسید. همچنین با بررسی ادامۀ همین منظومه 

می توان به شناخت بیشتری از بخش شمالی باغ سعادت آباد دست یافت. 
در پایان، ذکر این نکته ضروی است که گلزار سعادت تنها منظومۀ سروده در دورۀ صفویه در وصف بناهای معماری 
شاهانه، و حتی خود باغ سعادت آباد نیست. رمزی کاشانی منظومه ای دیگر، به نام رمز الریاحین، در وصف این باغ و 
گیاهان آن سروده است )افشار ۱۳44(، و میرزامحسن تأثیر نیز خود منظومۀ دیگری در توصیف باغ فرح آباد اصفهان 
و بناهای آن، ساختۀ شاه سلطان حسین، دارد )تأثیر تبریزی بی تا، 5۳ـ55(. توجه به این نوع منابع منظوم و استخراج 
اطلاعات توصیفی آن ها، در مطالعۀ بناهای دورۀ صفوی که بسیاری از آن ها اکنون از میان رفته است، می تواند نکاتی 

تازه  بر دانسته ها و شناختمان از معماری این دوره بیفزاید. 

پی نوشت ها
۱. همان طور که پیش تر ذکر شد، رفیعی مهرآبادی نیز به این موضوع اشاره کرده است.

۲. علت این نام گذاری به گفتۀ آقای همایی آن بوده که این نهر ۲5۰ جریب از زمین های محلۀ سعادت آباد را آبیاری می کرده 
است. 

۳. خطی که تسخیرکنندگان ارواح و عزایم خوانان گرد خود کشند و در آن نشینند و به عزیمت خوانی و تسخیر جن و ارواح 
)دهخدا ۱۳77، ذیل مدخل  را می ریزند  آنان  ارواح خون  بیرون گذارند،  از خط  قدم  گاه  آنان هر  به عقیدۀ  و  مشغول شوند 

»مندل«(.
4. هر دو چیز که در کمیت و کیفیت نزدیک هم باشند )همان، ذیل مدخل »ده نهُ«(.

5. نام قصری است که منصور به بغداد ساخت و موضع آن به کنار رود دجله بود )نک: معجم البلدان(.
۶. جدول چند معنا دارد که امروز بعضی از آن ها کمتر به کار برده می شود. در لغت نامۀ دهخدا اولین معنای آن »جوی خُرد، 
نهر کوچک، جویچه« آمده است. به نظر می رسد که مقصود شاعر هم در اینجا جویی باریک با بدنۀ سنگی باشد که در نقاشی 

مشخص است. 
7. اشاره به صورت  فلکی دلو. استعاره از بلندی برج آب.

۸. این عبارتی است که در عنوان این بخش در نسخۀ خطی دیوان میرزا محسن تأثیر به کار رفته است و اشاره به شاه سلطان 
حسین دارد. 

9. تازه و تازگی کرده شده و گاهی مجازاً به معنی مصفا و آبدار )دهخدا ۱۳77، ذیل مدخل »مطرا«(.
۱۰. میناکار مشهور دورۀ صفویه )سرمدی ۱۳79، ذیل مدخل رشیدا زرگر(.
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۱۱. در نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس »قوی« خوانده می شود.
۱۲. نرده ای که در پیشِ درِ اتاق و یا در جلو صفه و ایوان سازند. دارابزین . دارافزین. دست انداز )دهخدا ۱۳77، ذیل مدخل 

»محجر«(.
۱۳. بی مانند و بی همتا.

۱4. هم آغوش و کنار یکدیگر.
۱5. فتحعلی شاه  قاجار در زمان مرگ در این باغ اقامت داشت و جان سپرد؛ محمدشاه نیز در زمان حضور چندماهۀ خود در 

اصفهان، در همین باغ مقیم گشته بود.  
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